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طرح مسئله

بـا  .ایجـاد کـرد  هـا  جدیدي براي معناداري گزارهتصویري زبان، قواعد ۀ ویتگنشتاین با طرح نظری
ة سـنتی از دایـر  ۀ مطرح شده در فلسـف هاي کار بستن این قواعد در مورد زبان، بسیاري از گزارهبه

سنتی نیز ۀ هلیه بسیطه متعلق به فلسفهاي این قواعد معناداري براي گزاره. معناداري خارج شدند
را داراي معنـا و  ها آید، ویتگنشتاین، برخی گزارهمیبروستراکتاتطور که از آن. مشکل ساز شدند

معنا هستند ة که بیرون از حوزرا هایی اما گزاره. انگاردمیبرخی دیگر را شبه گزاره و خالی از معنا
. نامـد مـی 2معنـا و برخـی دیگـر را بـی   1را مهمـل هـا  او برخی از گزاره. کندنمیبدون تحلیل رها

هایی هستند مهمل گزارههاي و تناقضات هستند و گزارهها مشتمل بر همانگوییمعنا بیهاي گزاره
وجودي در کدام دسته هاي ست که گزارهاجاپرسش این. زبان را رعایت نکردندکه صورت منطقیِ

را »چیزي هسـت «ة گزارتوان میمعنا؟ آیا طبق تعریف راسلگیرند؟ معنادار، مهمل یا بیمیقرار
را نافیِ صورت منطقی و ها نوشت؟ یا بایستی این گزارهx=xممکناي به صورت یک تابع گزاره

وجـودي در تلقـی   هـاي  مهمل پنداشت؟ این مقاله در پی یافتن جایگاه مناسـب گـزاره  ،در نتیجه
.ویتگنشتاین متقدم از زبان و نشان دادن تمایز مهم آن با نگاه راسل است

کـه در  آن که داراي خاصیتی شوند و یـا آن چیزها پیش از ۀ همبه نظر رسد کهشاید در بدو امر 
تـرین و  وجـود داشـتن ابتـدایی   . داشـته باشـند  بایست وجـود  مینسبتی با دیگر چیزها قرار گیرند،

دهـیم مـی بنـدیم و مـورد اشـاره قـرار    میترین صفتی است که بر هر چه ما در زبان به کارساده
د چیـزي سـخن   که از وجـو اي ویی ما به نحو بدیهی، براي معناداري هر گزارهگ. تواند بار شودمی

.نیست»وجود دارد«هت روزمره مجوزي براي معناداري اما این بدا،ایمبگوید حسابی باز کرده
در بخش عدم امکان برهان وجودي براي اثبات خداوند، تلاش،نقد عقل محضکانت در کتاب 

کـه چیـزي وجـود دارد بـر     ، با اظهارِ اینبه نظر او. دهدار را مورد بحث قر»وجود دارد«کند که می
چه از مفهومی ذهنـی  توانستیم میان آننمیافزاییم زیرا در غیر این صورتنمیمفهوم چیز، چیزي

وجـود  «،در نظـر کانـت  . از آن در ذهن داشتیم تطابقی ایجـاد نمـاییم  آنچه یابیم بامیدر واقعیت
شأنی در حد یک محمول منطقی یا یک فعل ربط ل واقعی باشد و تنها د یک محموتواننمی»دارد

داخل ذهـن مـا   » یک صد دلاري ممکن«چیزي بیشتر از » یک صد دلاري واقعی«. دارد) است(

1. Nonsensical 2. senseless
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کردیم که محتواي بیـان شـده   میاگر فرض. راءدهد و اولی شیمیندارد، دومی مفهوم را نشان
مفهومی کـه  ،تواي بیان شده توسط عبارت دوم بود در این صورتتوسط عبارت اول بیشتر از مح

مفهـومی  ،دلاري واقعی نبوده است و در نتیجـه دلاري در ذهن داشتم بیانگر کل صدمن از صد
.دلاري بوده استناقص از صد
تـر وجود را به عنوان یک محمول دقیـق اي، جایگاهیان تمایز میان قضیه و تابع قضیهراسل با ب

آن را در انتاج ها وجود یک محمول معمولی نیست که بتوان مانند باقی محمول،به نظر او. کندمی
پس سقراط وجود . ط انسان استوجود دارند و سقراها انسان«: به کار بست و به عنوان مثال گفت

ط شـمارند و سـقرا  بـی هـا  انسان«این نحوه استدلال شبیه این است که بگوییم ،به نظر او.»دارد
داند بلکه آن نمیراسل وجود را یک محمول براي قضایا. »شمار استس سقراط بیانسان است پ

از قضایا را به همـراه متغیرهـا ارائـه   اي داند که تنها طرح وارهمیاي را محمولی براي توابع قضیه
در مـورد فـرد   نه از چیزها به کار برد که اي وجود را بایستی در مورد مجموعه،در نظر او. کنندمی

توانند میقضایاي وجودي تنها. شودمیظاهراي به صورت متغیري در یک تابع قضیهبلکهبالفعل
.در مورد مجموعه یا تابع سخن گویند

که ما از بداهت هر عبارتی سخن بگوییم باید از این مطمئن کند پیش از آنمیویتگنشتاین فکر
 ـ  کنـد؟ بـراي   مـی معنـاداري، اوضـاعی از عـالم را بیـان    ۀ بشویم که آیا آن عبارت، مطـابق نظری

ن نظریـه در  یابد و رها کردن ایمیاش، معنامعناداريۀ زبان پس از نظریۀ ویتگنشتاین متقدم هم
مشـهور بـه هلیـه    هـاي  لذا در این مقاله گـزاره . معنا کردن کل زبان استهر موردي به معنیِ بی

ه نحوي که در تراکتاتوس ارائه شده است، قرار خواهیم بسیطه را به دقت مورد سنجشِ معناداري ب
هلیه بسیطه را منظـور  هاي بریم، گزارهمیوجودي را به کارة هر جا عبارت گزارمقاله در این . داد

.ایمکرده
سنجش دوقطبی

کند با واقعیت، صادق یا کاذب میاز نظر ویتگنشتاین توافق یا عدم توافق تصویري که گزاره ارائه
این . اما معناي یک گزاره در گرو صادق یا کاذب بودن گزاره نیست1.کندمیبودن گزاره را تعیین

که تصویر ساخته شده توسط گزاره با واقعیت تطابق دارد یا خیر به این امکان مرتبط نیسـت کـه   

1. Wittgenstein 2001: 2.22
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. معناداري گزاره در گرو خود امکان تصویرگري گزاره است. سازد یا نهمیگزاره تصویري رااساساً
یک نفـر . فهم یک گزاره به معنی دانستن این است که امر واقع چیست اگر گزاره صادق باشدلذا 
اي گفـت هـر گـزاره   تـوان  مـی پـس 1.تواند آن را بفهمد بدون آن که بداند صادق است یا نـه می

با توجه به موردي که در آن صادق (یعنی یک گزاره دو قطب دارد .است» کاذب-صادق«ضرورتاً
امکان صدق و یـا کـذب داشـتنِ    -بنابراین دوقطبی بودن گزاره ). و موردي که در آن کاذب است

.شرط معناداريِ گزاره است-گزاره
ایـن  روند بایستی مـدلولی معـین داشـته باشـند و در غیـر      میبه کارها هایی که در گزارهنشانه
نقـیض  » وجـود دارد a«ة گزار. کندمیرا دچار اشکالها معناداري گزارهآنها به کار بردن،صورت

این نقیض اگر معنـادار باشـد بایسـتی طبـق     .»وجود داردaچنین نیست که «این حکم است که 
رفته به کارۀ دو قطبی امکان صادق یا کاذب بودن را داشته باشد، اما اگر صادق باشد، نشانة قاعد

ی ئحکایت کند زیرا صدق گزاره به این اسـت کـه چنـین شـی    ی ئتواند از شینمی»a«در آن یعنی 
بـدون مـدلول   » a«ۀ ویتگنشتاین در باب معنا، نشـان ۀ بنابراین، بر اساس نظری. وجود نداشته باشد
نقیض ایـن  معنایی به اما بی. ستاهم که حاوي آن است خالی از معنااي گزاره،است و در نتیجه
وجـود  aچنـین نیسـت کـه    «یعنی (معنا بیةکه این گزاراي یعنی گزاره،کندمیگزاره نیز سرایت

زیـرا اگـر نتوانـد بـه نحـو      . خواهد بـود معنا بیهم) »وجود داردa«یعنی (نقیض آن است ) »دارد
کـه اشـیاي   جا بایستی به این نکتـه نیـز توجـه داشـت     در این2.معناداري انکار شود معنادار نیست

را کـه در  شـیئی  هـر aتوان به سادگی به جـاي  نمیتراکتاتوسی خواص مربوط به خود را دارند و
نبایستی خودشان به aهاي جایگزین. ستامعناار داد و پرسید آیا این گزاره بیاطرافمان هست، قر

بـدیل بـه   ت»وجـود دارد a«ة تنهایی حاکی از یک اوضاع امور باشند، چون در ایـن صـورت گـزار   
موجـود  تأییـد  شود و نهمیشیء تطابق گزاره با اوضاع اموري متشکل از چندتأیید براياي گزاره

. منفرد تراکتاتوسیءبودن یک شی
تصویري از اوضاع امور

هایی هستند که خاصیت دوقطبـی  معنادار، گزارههاي معناداري ویتگنشتاین متقدم گزارهۀ در نظری
»ء وجود داردشی100«مثل اي جمله. هستندیا همانگویی و یا تناقضها گزارهباقی . داشته باشند

1. Wittgenstein 2001- 4: 024
1388:1/37دانالد هادسون . 2
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اي رسد که نه تناقض باشد و نه همـانگویی، چـون جملـه   میاست؟ ابتدا به نظراي چه گونه جمله
است، گـویی ماننـد آن   »کتاب وجود دارد100«مثل اي شبیه جمله»ء وجود داردشی100«مثل 

تمـامی جمـلات امکـانی در صـورتی     ،در نظر ویتگنشـتاین . کندمید جهانجمله، ادعایی در مور
100«اند اما این جمله که ه نحوي مشخص پیکربندي شدهبءشوند که نشان دهند اشیامیصادق

نـدارد،  چـون   اشیاء براي صادق بودن خود نیازي به نوع مشخصی از پیکربندي»ء وجود داردشی
1.دهدنمیقرارپیکربندي خاصی را مورد اشاره 

هـا  ویتگنشتاین بر این باور است که گـزاره . اشاره کندشیء تواند تنها به یکنمیاي هیچ گزاره
که در »شیء استیکa«هایی مثل ، گزارهبنابراین. نمایانندمیرااشیاء همواره یک پیکربندي از

طـوري  تواند همـان نمینفرپس یک 2.هایی مهمل هستندشیء را دارند شبه گزارهخود، تنها یک
توان میاما در برابر این استدلال3.»ء وجود دارنداشیا«، بگوید »وجود دارندها کتاب«گوید میکه

اسـت  اشـیاء  بنـدي از درحال نشان دادن یک ترکیب» ماه وجود دارد«ة ادعا کرد، براي مثال گزار
گـوییم قمـر   مـی در تعریـف مـاه  زمین و یک قمر است زیرا شیء یک نسبت بین دوة بیان کنند(

به دهد صرفاًنمیرا نشاناي هیچ پیکربندي»وجود داردa«ة و این که ادعا شده است گزار) زمین
پاسخ این ادعا آن است که اشیاي ویتگنشتاین خواص مربـوط بـه   . خاطر انتزاعی بودن مثال است

ست چون ماه در تراکتاتوسی دانیء شتواننمیبینیم رامیخود را دارند، هر چه که در اطراف خود
شامل آن نیز قابل شکسته شدن به ترکیب هاي را دارد، گزارهاشیاء بندي ازدرون خود یک ترکیب

آنهـا  .ند و حاکی از هیچ اوضاع اموري نیستندااشیاي ویتگنشتاین بسیط. منطقی چند گزاره هستند
زبان بایستی به هاي گزارهۀ هم،ویتگنشتاینبه نظر. اشاره دارندصرف ة به یک امر سادتنها و تنها 

یکربندي از اسامی این اشیاي هایی شکسته شوند که متشکل از یک پهایی منطقی از گزارهترکیب
.اندبسیط

خاشتاپ «ة گزار. وجودي به این مثال توجه کنیمهاي معناداري گزارهۀ تر شدن مسئلبراي روشن
. نامطلع هستیم»خاشتاپ«زاره معنادار است؟ ما از مدلول ین گآیا ا. را در نظر بگیریم»وجود دارد

نیـز  »وجـود دارد «در مـورد  . کلی است یا یک اسم خاصبیانگر امري »خاشتاپ«دانیم نمیحتی
از این گزاره هیچ چیـزي بـه ذهنمـان متبـادر    . را در ذهن نداریماي معناي دقیق یا حتی حدودي

1. Jeff Speaks 2007 a: 3 2. David Keyt 1966: 6
3. Wittgenstein 2001: 1/4.1272
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توانـد اشـاره   مـی این گـزاره . گیریمنمیعالم براي آن در نظرشود و هیچ امکان معینی را در نمی
ست که آیا این حد خاص و اجایا در ذهن ما باشد، اما پرسش اینکننده به هر چیز موجود در عالم 

کنیم که غیـر از  میاز چیزها اشارهاي معینی براي معناداري گزاره است؟ با این گزاره به مجموعه
سـت و اهـا ها، معیـار معنـاداري آن  دو قطبی بودنِ گزاره. شناسیمنمیيآن چیزها، هیچ چیز دیگر

شناسـیم  مـی چیزهـایی کـه  ۀ مورد اشاره یعنی همۀ بینیم که هیچ امکانی خارج از این مجموعمی
امـا حـالا   . سـت انداریم و لذا امکان کذبی براي این گزاره وجود ندارد، پس این گزاره بدون معنـا 

گوید که خاشتاپ نام محلی در ولنجک میاره، در مقام توضیح، براي ماگزة فرض کنیم که گویند
دانـیم کـه   مـی ما اکنون. شودمیبراي ما معنادار»شتاپ وجود داردخا«ة با این سخن گزار. است

بـه  مثلاً(دهد و براي بررسی صدق این گزاره چه باید بکنیم میوجود داشتنِ خاشتاپ چه معنایی
دوقطبی اي این گزاره با این توضیح براي ما به گزاره). ولنجک برویم و به دنبال این محل بگردیم

کنیم این است کـه ایـن معنـاداري    میدر زبان فراموشکه ما معمولاًاي اما نکته. شودمیتبدیل
ه راجع به نیست بلکه ناشی از توضیحی است ک»وجود دارد«ناشی از » خاشتاپ وجود دارد«ة گزار

معنایی را به »وجود دارد«کنیم که خود میبه خطا فکرما معمولاً. مدلول خاشتاپ داده شده است
مـدلول مـورد   دهد، این در حالی است که بعد از توضیح و معین شدن حدود امکانیِ میموضوعش

تـابع معنـادار   به هـیچ وجـه یـک   »وجود دارد«خود . معنا دادیم» وجود دارد«اشاره بود، که ما به 
جا هم به این جهت صاحب معنا شد که به جـاي یـک   یک متغیر است و در ایننیست، بلکه صرفاً

معنادار اسـت  »وجود داشتن«کنیم میما به این دلیل فکر. نشست) در ولنجک بودن(اوضاع امور
ع امـور در  یـک اوضـا  ة بریم که از پیش، بیان کنندمیآن را براي موضوعاتی به کارچون معمولاً

هـایی  گـزاره ۀ هم. با یک تابع معنادار روبرو هستیمشود خیال کنیممیخود هستند و همین باعث
مـادر  «، »کتـاب وجـود دارد  «وند و به نظرمان معنا دارند مثل رمیبه کار»وجود دارد«که همراه 
بیانگر نسبت چندها همگی به این خاطر داراي معنا هستند که موضوع این گزاره... و »وجود دارد

را تبـدیل بـه یـک تصـویر از     هـا  تراکتاتوسی در عالم است، همین مسئله است که آن گزارهشیء 
توانـد  مـی کل جهان ممکن مـا ة به انداز»وجود دارد«. »وجود دارد«نه خود کند ومیاوضاع امور

. تغییر کند
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تمایز راسل ویتگنشتاین-گذاري منطقینشانه
و همین Ǝx:گذاري استاندارد بنویسیم باید نوشتوجود دارد را در نشانهشیئی ۀجملاگر بخواهیم 

اگر بخواهیم جملات مشابه آن را بنویسیم براي مثال؛طور
x.وجود داردشیء حداقل دو ∃y (x≠y)∃

∃y (x=y)∀x.وجود داردشیء یکدقیقاً
x. وجود داردشیء دودقیقاً ∃y ∀z(x≠y  & (z=x  z=y)∃

ۀ امـا ویتگنشـتاین نشـان   ،1اینهمـانی اسـتفاده کنـیم   ۀ در تمام این موارد مجبور هستیم از نشـان 
تنهـا شـبه   ) ≠(و نااینهمـانی ) =(اینهمانی هاي به نظر او گزاره.داندمیو زایدمعنا بیاینهمانی را

معنـا  بـی اینهمانی را به نحـو فلسـفی  ۀ نشان5.535و 5.534و 5.533او در عبارات . گزاره هستند
لذا 2.نشان دادتراضافهۀ و نه با یک نشانرا باید با اینهمانی خود نشانهاینهمانی،در نظر او. داندمی

تواند نوشته شود و میƎxگذاري ویتگنشتاین تنها به صورت، در نشانه»وجود داردی ئشی«ة گزار
در پـی آن  اي این عبارت تنها یک سور وجودي است که هیچ تـابع گـزاره  بینیم میطور کههمان

توانـد داراي  نمـی کنـد و نمـی از یک گزاره را هم بیـان اي حتی طرح واره،نیامده است و بنابراین
.  معنایی باشد

معنـایی  معنایی اینهمـانی و بـی  در اینجا این پرسش است که تقدم و تأخر بیشایان توجهۀ نکت
،ستامعنابی» وجود دارد«ست؟ یعنی آیا ویتگنشتاین براي آنکه نشان بدهد چگونه ا»وجود دارد«

اینهمانی، دلیل دیگـري دارد و  معناییِ نشانی را غیرمجاز شمرده است و یا اینکه بیاینهمانۀ نشان
هاي براي پاسخ به این پرسش بایستی ریشه. یکی از نتایج آن استصرفاً»وجود دارد«ی معنایبی

.راسل بررسی کنیمهاي رد اینهمانی توسط ویتگنشتاین را در اندیشه
در قالـب  تـوان  مـی را»وجود داردشیء در جهان دست کم یک«مانند اي گزاره،به نظر راسل

آیا ایـن یـک   . یک تابع ممکن است نمایش داد»x=x«ة اصطلاحات منطقی با این بیان که گزار
3.تجربه نشان دادۀ همانگویی است؟ ادعاي راسل این است که صدق این گزاره را بایستی به وسیل

اند، پس منظور راسل از ایـن گـزاره،   مانگو، فارغ از تجربه همیشه صادقههاي دانیم که گزارهمی
اي ممکـن، بـه عنـوان گـزاره    ) x=x(یـک همـانگویی  قصد راسل از بیان . یک همانگویی نیست

1. Inwagen 2001: 67 2. Wittgenstein 2001: 5.53
104:1388راسل . 3
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ییدي براي صادق بودن نیاز نداشته به هیچ تأx=xوجودي این است که محتواي این گزاره یعنی 
آورد، امکانی بودن آن و نیاز به تجربـه بـراي  میباشد و تنها چیزي که صدق کل گزاره را فراهم

او کل ،در واقع. شودمیلفه در این گزاره واردمؤکه به عنوان باشدجود دست کم یک چیز وتأیید 
نه راسل و نه ویتگنشتاین، هیچ کدام آیدمیپس به نظر. اندازدمیxƎبار صدق گزاره را بر دوش

که بـین نگـاه   اي تر به تمایز عمدهدر چند بند پایین(دانستند نمیوجودي را همانگوییهاي گزاره
در معتبر دانستن یا ندانستن ها تنها تفاوت بین آن). اشاره خواهد شدوجود داردراسل و ویتگنشتاین 

دانـد و در  مـی اینهمانی است که ویتگنشتاین آن نشـانه را حاصـل خلـط صـورت و محتـوا     ۀ نشان
با به کار بستن نشان اینهمانی یا در حال گفتن ایـن  ،به نظر او. پذیردنمیاش گذاري منطقینشانه

ایـم و یـا در حـال    د که در این صورت مهمل گویی کردهوت یکسان هستنهستیم که دو چیز متفا
1.بیان این هستیم که یک چیز با خودش اینهمان است و این مثل این است که هیچ نگفته باشیم

 ـتراکتاتوسویتگنشتاین در  در عبـارت  x=xبـودن معنـا  بـی توضـیحاتی در مـورد  ۀ پس از ارائ
:گویدمی5.5352

. "هیچ چیزي وجود ندارد"اند بگویند خواسته)~x=xx)Ǝبه طریقی مشابه، کسانی با نوشتن «
اما حتی اگر این یک گزاره بود، آنگاه به طریقی برابر، اگر در واقع چیزهایی وجود داشتند کـه بـا   

»بود؟نمیخودشان یکسان نبودند آنگاه این گزاره صادق
چیـزي بـا خـودش یکسـان     «کند بگوید این است که گفتن این کـه  میآنچه ویتگنشتاین تلاش

او در عبارات پیش از عبارت ذکر شده در بـالا، تمـام تـلاش    . امري معنادار در زبان نیست»است
کند که این مسئله را بیان کند و به عنوان آخرین و شاید مهمترین دلیل از یک برهـان  میخود را

این عبارت منطقی »وجود نداردهیچ چیزي «عبارت ۀ بپذیریم که ترجماگر کند؛ میخلف استفاده
گـاه طبـق   آن. هم عبارتی معنادار خواهد بود)Ǝ(x=xxگزارة لذا )~x=xx)Ǝو معنادار است که 

طـور کـه   پـس همـان  . معنادار باشداي نیز بایستی گزارهx≠xمعناداري او نقیض آن یعنی ۀ نظری
چیزي «دهد، این عبارت که میمعنا»ت که با خودش یکسان استچیزي هس«ایم اینکه پذیرفته

گـردیم؛ مـی حال بـه فـرض اول خـود بـاز    . نیز معنادار است»هست که با خودش یکسان نیست
و آن را به زبان منطقی بنویسیم اما این بار اگر از همـان  »چیزي وجود ندارد«خواهیم بگوییم می

ه صدق این گـزار تأیید نماییم، باتأیید و صدق آن را هماستفاده کنیم )~x=xx)Ǝعبارت قبلی 

1. Wittgenstein 2001: 5.5303
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ایم که با خودشان یکسان هستند و نه وجود چیزهـایی را کـه بـا    تنها وجود چیزهایی را نفی کرده
هیچ چیزي وجود «به ظاهر منطقی از عبارت ۀ به همین جهت این ترجم. خودشان یکسان نیستند

توانند میایم کهمکن شمردهی را مفرض معناداري آن، اشیائبا، دچار اشکال است، زیرا اولاً»ندارد
انـد بـه طـور    تونمـی پس این ترجمه،ایمرا نفی نکردهها وجود آنبا خودشان یکسان نباشند و ثانیاً

ویتگنشتاین با ذکر این نمونه، خلط . را ارائه کند-ء اشیاۀ نفی وجود هم-کامل معناي مد نظر ما 
به این طریق که بـا فـرض معنـادار    . دهدمیاز نشان اینهمانی را نشانصورت و محتواي حاصل 

ر ، د»چیـزي وجـود دارد  «یرفتن تعریف منطقی فوق الذکر از بودن نشان اینهمانی و همین طور پذ
امکان نـدارد در عـالم چیزهـایی وجـود داشـته      ایم و آن اینکهمورد محتواي عالم تصمیمی گرفته

.نیستندباشند که با خودشان یکسان 
بسیار جالب توجه در ذکر این مثال توسـط ویتگنشـتاین ایـن اسـت کـه او بـراي رد نیـاز        ۀ نکت

نهمانی اینهمانی با وجود شرح دلایل دیگر، در آخر، دست به استفاده از کاربرد ایۀ ضروري به نشان
انزند و خلـط حاصـل را بـا اسـتفاده از آن نش ـ    می»چیزي هست«به عنوان تعریفی براي اینکه 

اینهمـانی بـا   ۀ هایی از عدم تطابق کـاربرد نشـان  تنها با ذکر مثالتوانستمیدهد، در حالی کهمی
تصویري زبان و لزوم استفاده از صرف یک نشانه، براي نشان دادن اینهمان بودن یک چیز ۀ نظری

سـت درگیـر   ااش معناداريۀ آید او همان قدر که درگیر نظریمیبه نظر. با خودش از مسئله بگذرد
طـور کـه او پـیش از ایـن در     همـان . نیـز هسـت  اش معین کردن جایگاه مناسبِ وجود در نظریـه 

وجودي نه در میانه بلکه در خـود ابتـداي   هاي امکان گزارهة پرسش دربار«: نویسدمیها یادداشت
1».شودمیمنطق مطرح

را به »چیزي هست«اینکه شود که راسل میراسل و ویتگنشتاین باعثة اختلاف نظر ذکر شد
منطوي اما ویتگنشتاین از این کار خودداري کند و آن را تماماً،نشان دهداي یک تابع گزارهۀ وسیل

نیست که بتوان یک سور اي یک تابع جملهواقعاً»وجود داردx«، به نظر او. در سور وجودي ببیند
سور وجودي هرگز جلـوي یـک اسـم خـاص     ،در نظر ویتگنشتاین. وجودي در ابتداي آن قرار داد

.نیز قابل گفتن نیستند»ء وجود دارنداشیا«و » وجود داردa«پس شودنمیظاهر

1. Wittgenstein 1961: 10
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مفاهیم صوري
در منطـق ،بـه نظـر ویتگنشـتاین   . کنـد معنـادار اسـت   مـی زبان فقط مادام که واقعیت را تصـویر 

طور که در بالا ذکر نیست یا همانن هست، اما حاوي آن توانیم بگوییم جهان حاوي این و اینمی
این ۀ زیرا نتیجشد براي مثال ادعا کنیم چیزهایی که با خودشان یکی نیستند وجود دارند یا ندارند،

آن این اسـت  ۀ کنیم و لازممیهاي مربوط به جهان را نفیاز امکاناي گفته این است که ما پاره
مشـاهده کنـد، امـري کـه بـه نظـر ویتگنشـتاین        که منطق به طور کامل حد و مرزهاي جهان را 

1.ناممکن است چون حدود منطق و حدود جهان یکی است

ۀ به طور نامحدود شمارش انجام داد و همتوان مییک اسم است که با آنصرفاً»ءشی«ۀ کلم
هر چیـزي اسـت کـه بتوانـد     شیء یک. عالم را با آن شمرد؛ یک اسم شمارش با بیشترین کلیت

هر چیزي را کـه بتـوانیم بـا    . یک ساده سازي زبانی استصرفاًشیء ۀکلم. تغیر باشدمقدار یک م
آن بـه نفـع متغیرهـا یـا     تـوانیم از میتوانیم بدون آن نیز بگوییم ومیاستفاده از این لغت بگوییم

2.پوشی کنیمضمایر چشم

سـش  حالا پر3.استاست که کلمه نماینده آن شیئی براي ویتگنشتاینِ متقدم، معناي هر کلمه،
، این کلمـات  است؟ به عبارت بهترشیئی چه»یءش«یا » عدد«این است که معناي کلماتی مثل 

شـیئی  اند؟ پاسخ ویتگنشتاین این است که نه تنها این کلمات نام هیچبراي چه اشیائی وضع شده
دو «گوییم میاي جملهوقتی که در ،براي مثال. و نه مفهوم4اندشبه مفهومها آننیستند بلکه اساساً

را بـه کـار  »دو«وقتی کـه عـدد   » دو مرد مردند«یا » ندمدو عدد کتاب خوا«یا » گوسفند را دیدم
در هـر  کنیم، بلکه اساسـاً نمیاین اوضاع امور اشارهۀ واحد مشترك بین همشیء بریم به یکمی

مشترکی وجـود  شیء مرد،بین دو گوسفند، دو کتاب و دو. ی متفاوت هستندکدام مورد اشاره اشیائ
نیز چنین نظري دارد و آن »شیء«ویتگنشتاین در مورد خود .را به آن اطلاق کنیم»دو«ندارد که 

منظـور  . نیسـت شـیء  داند که به کار بردنش در جملات براي اشاره بـه یـک  میرا شبه مفهومی
:گویدمیتراکتاتوسدر او در مورد این مفاهیم. ویتگنشتاین از شبه مفاهیم، مفاهیم صوري هستند

1. Wittgenstein 2001: 5.61 2. Inwagen 2001: 4
3. Speaks 2007b:1 4. pseudo-concept
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چون هر متغیري یک صورت ثابـت را کـه   . براي یک مفهوم صوري استاي هر متغیري نشانه«
به عنوان خاصـیت صـوري   توان میکند و این رامیتمام مقادیرش داراي آن هستند را بازنمایی

1».آن مقادیر مورد اشاره قرار داد

هـا  را در زبان طبیعی به کار گرفت و بـا آن ها آنتوان میچهفاهیم صوري مفاهیمی هستند که اگرم
پس به این جهت قائل به وجـود مفـاهیم   . جملات معنادار ساخت، اما مدلولی در عالم خارج ندارند

کنـیم و بـه   میتصاویري از عالم را بازنماییها در گزارهآنها کاربردۀ شویم که به وسیلمیصوري
دریافت نماییم، اما به این جهت این مفـاهیم را مفـاهیمی   ها آن گزارهتوانیم معنا از میاین جهت

قرمز یک «یا » یک عدد است2«که ها این مثال. دانیم که مدلولی در عالم خارج ندارندنمیاصیل
چون دو امکان وجود ندارد ،توانند چیزي را که ممکن است کاذب باشد بیان کنندنمی»رنگ است

پس . 2یا قرمز یک رنگ باشد یا یک رنگ نباشد. یک عدد باشد و در دیگري نباشد2که در یکی 
که تنها مشتمل بر این مفاهیم را هایی این دست گزارهلذاخاصیت دوقطبی را ندارند، ها این گزاره

.دانیممیمعنا بیکنند نمیهستند و تصویري را بازنمایی
اعداد، این راه حل را دارد؛ اعداد مراحـل مختلـف یـک سـري یـا      ۀ ویتگنشتاین براي حل مسئل

. عدد توان یـک عمـل اسـت   تراکتاتوسدر . کنندمیمراتب مختلف یک عمل صوري را بازنمایی
منظور ویتگنشتاین از توان یک عمل، تعداد دفعاتی است که یک عمل بر روي یک ورودي انجام

. 1+1+1+1نوشت و چهار را به صـورت  1+1+1به صورت توان میرا3ال عدد براي مث. شودمی
پـس  . انجام شده اسـت 1تعداد دفعاتی هستند که عمل جمع بر روي ورودي،در واقعها این سري

ایـن کـه   اصرار بر. یک عدد یعنی مشخص کردن مرحله خاصی از این عمل صوري ریاضیۀ ارائ
. کنـد نمیر این نکته است که یک عدد به هیچ شیئی دلالتکیدي بعدد، توان یک عمل است، تأ

معنی این حرف آن نیست که آن ظرف . فرض کنید من بگویم که دو تخم مرغ در آن ظرف است
ما فقط این تخم مرغ و آن تخم . هاغ اول، تخم مرغ دوم و دوتا از آنشامل سه چیز است؛ تخم مر

در آن صورت سه تخـم  . دیگري به ظرف اضافه کنمحالا فرض کنید من تخم مرغ . مرغ را داریم
مرغ دارم و حالت ظرف هم تغییر کرده است ولی این تغییر فقط به وسیله تخم مرغ اضافی حاصل 

ریاضی را براي تمایز حالات مختلف امور عالم به کار بریم اما هاي توانیم گزارهمیما3.شده است

1. Wittgenstein 2001: 4.1271 2. Anscombe 2001: 82
3. Ibid
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گیرنـد هـیچ یـک از حـالات امـور عـالم را       مـی ه قرارکه بدین ترتیب مورد استفادها همین گزاره
نماینـد و بـا یکـدیگر    مـی کنند، بلکه مراحل مختلف اجراي یک عمل صوري را بـاز نمیبازنمایی

.درونی یا ذاتی دارنداي رابطه
تواند به وسیله یک گزاره نمیگیردمیتحت یک مفهوم صوري قرارشیء وقتی چیزي به عنوان

یـک تـابع   ۀ مفاهیم صوري بـه وسـیل  . شودمینشان داده،ءاین شیۀ خود نشانبیان شود بلکه در
بـراي  1.توانند به این وسیله بازنمـایی بشـوند  میشوند، در حالی که مفاهیم واقعینمینمایاندهباز

توانیم خود وجود داشتن را با نمیبیان کنیم ولیB(a)توانیم قرمز بودن کتاب را با تابع می،مثال
بیان آنها ۀخواهیم ماهیت منطق را به وسیلمیمفاهیم صوري یعنی مفاهیمی که. بیان کنیمتابعی

نشـان داد، بیـان   تـوان  مـی را فقطآنچه خواهندمیزیرا این مفاهیم. مفاهیم اصیلی نیستندکنیم، 
.کنند

گیرد این مفهـوم تعیـین شـده    میکه تحت مفهوم صوري قراربه صرف تعیین شیء4.12721
.است

براي بیان یک عدد معـین، متکفـل   1بینیم، میاین امر را به بهترین وجه در مورد مفهوم اعداد
د، از این رو مهمـل اسـت   دهمیدهد آنچه را نشانمیخویش است و به کمک نیاز ندارد و نشان

ل کنند مثمیهایی که به رغم این امر سعی در چنین کاريگفته.  »یک عدد است1«که بگوییم 
آفرینند که به میهایی جعلیزیان هم نیستند چون مسئلهاند و البته بیمهمل» یک عدد است1«

اسـت  1ال که آیا یکی که مبناي وجود ندارند مثل این سؤاند ولی در عالم واقع اصلاًظاهر عمیق
2.وجود دارد یا نه

و خـود آن مفهـوم   یـک مفهـوم صـوري    هـاي  قصد ویتگنشتاین اجتناب از این است که متعلق
4.126او در 3.صوري یا مفهوم عدد و اعداد معین به عنوان مفاهیم بنیادي به کـار گرفتـه شـوند   

را وارد کردم تا منبـع خلـط بـین مفـاهیم صـوري و      ) مفاهیم صوري(من این عبارت »: نویسدمی
».مفاهیم واقعی را نشان دهم که تمامی منطق سنتی را فرا گرفته است

1. Wittgenstein 2001: 4. 126
14: همان. 15:13853فوسنکول . 2
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تمایز راسل ویتگنشتاین-منطق و تجربه پیش از 
، مورد سـنجش قـرار دادیـم و    تراکتاتوسوجودي را در نظام معناداري هاي که گزارهحال بعد از آن

تـوانیم  میگیرند، باید بپرسیم چگونهنمیمعنادار قرارهاي گزارهة در حوزها دریافتیم که این گزاره
یعنی »چیزي هست«سخن گوییم، در حالی که خود اینکه م به نحو معنادار، راجع به چیزهاي عال

ست؟امعنامعنادار ما راجع به جهان است بیهاي تمامی گزارهۀ که لازماي گزاره
:گویدمیتراکتاتوسدر کتاب 5.552بحث برانگیز ۀ ویتگنشتاین در قطع

وضعیت چیزها به این شکل اسـت یـا   "که براي فهم منطق نیاز داریم این نیست که اي تجربه«
منطـق  . که به هر حال یک تجربه نیست"هستچیزي ": بلکه فقط این است که"به آن شکل
. است"چگونه؟"منطق، مقدم بر . مقدم است-"این که چیزي آن گونه است"-اي بر هر تجربه

»"چه ؟"و نه مقدم بر پرسش 
:شویممیاین جا با یک سه تایی مرتب روبرودر

چیزي هست.1
منطق.2
چیز آن گونه است.3

ویتگنشتاین بر این باور است که مورد اول و دوم غیر تجربی هستند و این تنها مورد سوم است 
تواند غیر تجربـی باشـد؟   میچه طور»چیزي هست«اما این که . به استکه موضوعی براي تجر

چیزهـایی بـه تجربـه مربـوط    . انی استامور امکة تجربه حوز. دیگر بررسی کنیمباید تجربه را بار 
ة معناداري یک گزارة به این معنا هر گزار. را به نحو دیگري نیز تصور کردآنها که بتوانشوندمی

؟ را به نحو دیگري تصور کنـیم »چیزي هست«توانیم اینکه میحال باید پرسید آیا. امکانی است
. که هیچ چیزي وجود نداشته باشد براي ما غیر قابل تصور اسـت این. ویتگنشتاین منفی استپاسخ 

. امکانی مواجه نیستیم،تجربی و در نتیجهة با یک گزاربنابراین،
، طور که در چند بند بالاتر دیدیم به نظر راسلهمان. این نگاه، تمایزي عمده با تلقی راسل دارد

که بـراي  (x=x)به صورت یک همانگوییِ ممکن است اي گزارهیک تابع»چیزي هست«اینکه 
این که چیزي هسـت  در حالی که ویتگنشتاین اساساً. داشتن صدق بایستی به تجربه گذاشته شود

معناداري او، ۀ در نظری. شود که به آن شبه گزاره بگویدمیداند و همین باعثنمیرا امري تجربی
 ـ     . شـوند مـی حب معناها، همگی پس از تجربه صاگزاره ۀ او بـا دقتـی فـوق العـاده تمامیـت نظری
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ایـن نگـاه   . دهـد مـی هم تسـرّي اش گذاري منطقیکند و آن را به نشانهمیرا حفظاش معناداري
گذاري منطقیِ معمول، قابل جمع شدن ، با نشانه»استاي چیزي هست شرط هر تجربه«فلسفی،

طور قابلقابل بیان منطقی و همین» چیزي هست«، گذاريآید در این نشانهمینیست زیرا به نظر
معنـا هسـتند و اینکـه    ة معناداري او امور غیرتجربی خارج از حـوز ۀ تجربی است اما در نظریتأیید 

کنـد کـه بـا    مـی امري غیرتجربی و البته شرط لازم هر تجربه است، پس تلاش»چیزي هست«
انـدازد و مـی اینهمانی را از اعتبارۀ نشان. نمایدگذاري جدید از این خلط جلوگیريوضع یک نشانه

با 1.نمایش دادتراضافهاي را باید با یکی بودن نشانه و نه با نشانهها نویسد که اینهمانیِ نشانهمی
در دو 5.5352طور توضیحاتی که در مورد عبارت مطلب ذکر شده در این بخش و همینتوجه به

نشـان اینهمـانی توسـط    ادعا کرد که یکـی از مهمتـرین جهـات رد   توان میبخش قبل داده شد،
 ـنمیاو. بوده است) چیزي هست(وجود ۀ ویتگنشتاین، مسئل ر شـمرد کـه بـا    توانسته زبانی را معتب
.که چیزي هست امري پس از تجربه و حتی پس از منطق باشداستفاده از آن، این

اجـزاي عـالم را   ۀ منطق ضرورتی است حاضر در عالم، که چـارچوب رابط ـ ،به نظر ویتگنشتاین
اگر هیچ چیـزي در .کندمیضرورتی است که منطق را ممکن»چیزي هست«کند ولی میمعین

معنـا  بیمنطق هم،بین آنها هم وجود نخواهد داشت و در نتیجهعالم وجود نداشته باشد چارچوب 
ا در پی خواهد داشت که منطق امري ذهنی و صرف قواعـدي  این مسئله این نتیجه ر. خواهد شد

منطق ملـزم  . که بتواند بدون فرض جهان هم معنا دار باشدنیست براي اندیشه و وابسته به سوژه 
توانند از یکدیگر نمیمنطق و کاربرد آن. استاشیاء میانۀ به فرض وجود جهان و معنادار در رابط

اي کند وجود ندارد و هیچ اندیشهمیکه جهان را بازنماییاي شههیچ منطقی بدون اندی. جدا باشند
کـه  این. منطق چیزي علاوه بر جهان نیست. کند وجود نداردمیکه جهان را بدون منطق بازنمایی

اند چیزي است که توسط خود طبیعـت چیزهـا مشـخص   ها چه طور قابل ترکیب و پیکربنديچیز
این خود طبیعت یک برگه کاغذ اسـت کـه بـه    ،براي مثال2.شود، این منطق خود چیزها استمی

در دست گرفت، چون سـه بعـدي   توان میگوید یک برگه کاغذ رامیگذاري آن، به مامحض نام
تـوانیم در  نمـی توان در دست گرفت چون اجسـام دو بعـدي را  نمیاما یک صفحه کاغذ را. است

ایم، بلکه به محـض فهمیـدن   و خطا متوجه نشدهبه تجربه و سعی دست بگیریم؛ ما این مسئله را 

1. Wittgenstein 2001: 5.53 2. MCGinn 2006: 245
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ایـم کـه  به عنوان یک چیز، ایـن را فهمیـده  )یک روي یک برگ کاغذ(مدلول یک صفحه کاغذ 
هایی وجود دارند که ایـن  ضرورتآنها بینۀ و رابطاشیاء در میان. توان آن را در دست گرفتنمی

و اینکـه  شـیء  پس منطق وابسته به وجود،صورت منطقی عالم و زبان هستندة سازندها ضرورت
اما این مثال نباید گمراه کننده باشد؛ منطـق تنهـا وابسـته بـه     . مقدم بر آن است»چیزي هست«

و تجربه به همین دلیل منطق، مقدم بر، چگونگیِ جهـان ذکـر   اشیاء وجود است و نه به چگونگی
. شده است
از 1داد، شلیکمیتراکتاتوسیحاتی راجع به وین توضۀ وقتی ویتگنشتاین در حلق1929در سال 

:او پرسید
دانیم چنین و چنـان قواعـدي بـراي نحـو     میآیا هیچ پاسخی براي این پرسش که ما چه طور«

دانـیم قرمـز و آبـی   مـی منطقی معتبر هستند وجود ندارد؟ و یا براي این پرسش که ما چه طـور 
رد مـا یـک نـوع دانـش تجربـی      آیا در ایـن مـوا  توانند به طور همزمان در یک نقطه باشند؟ نمی

2»نداریم؟

.استمقدم بر منطق است؛ یعنی آگاهی به منطقآنچه در این عبارات شلیک در حال پرسش از
:دهدمیپاسخبه شلیکویتگنشتاین این گونه

شما از دانـش آنچه اگر.این وابسته به آن چیزي است که شما از تجربی منظور دارید. بله و نه«
وپس این یک دانش تجربـی نیسـت  ،باشدنیک گزاره قابل بیان ۀ د به وسیلیتجربی منظور دار

در یـک نقطـه در   . گـاه نحـو نیـز تجربـی اسـت     آناگر تصورتان از تجربه چیـز دیگـري اسـت،   
منطق . »چه«است نه مقدم بر پرسش »چگونه«منطق مقدم بر پرسش : ام کهام گفتهتراکتاتوس

ایـن گونـه   «مسـتقل از  این .هایی هستبودهکه ، اینکه چیزي وجود دارداین:بر این اساس است
اگـر  . وجود داردهاییبودهتوصیف کند که این راتواندنمیاي هیچ گزاره.هر چیزي است»بودن

اگر این آن چیـزي اسـت کـه شـما     . توانم بگویم منطق تجربی استمیطوربخواهید من همین
3».خوانیدمیتجربی

تجربـه آن  . کنـد میرا با تجربه معینتراکتاتوسن عبارت ویتگنشتاین ابتدا بار دیگر تکلیف در ای
. توان آن را تجربه نامیدنمیقابل بیان باشد و در غیر این صورتها گزارهۀ چیزي است که به وسیل

صرف وجود .آیند و یا قابل بازنمایی نیستندنمیتوانیم از تجاربی سخن بگوییم که به زباننمیما
بدون داشتن هیچ خاصیت معینی ) داردشیء با توجه تلقی خاصی که ویتگنشتاین از(شیء داشتنِ

1. Schlick 2. Cook 1994: 50 3. Ibid
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چگـونگی آنها که به تجربه درآید مثل داشتنِ رنگ، بعد و از این دست خواص که ویتگنشتاین به
ست و به این به نظر او وجود داشتن، مستقل از چگونه بودن چیزها ا. گوید، امري تجربی نیستمی

اما از دیگر سو منطق بر این اساس است کـه چیـزي   . نیستها تجربی و قابل بیان با گزارهدلیل،
طور که پیش از این بـا  آن. شوندمیدر صورت منطقی بودن داراي معناها گزارهۀ وجود دارد و هم

تجربه بایسـتی  . کنیموجودي معناداري استفاده هاي توانیم از گزارهنمیمفاهیم صوري آشنا شدیم
امور امکانی قرار ة دوقطبی قابل اظهار نباشد در حوزهاي گزارهۀ امري که به وسیل. قابل بیان باشد

. آیدنمیبه تجربه هم دردر نتیجه،ندارد و 
ادعـاي  . کند انجام دهـد بیـان حـدود معنـاداري زبـان اسـت      میویتگنشتاین تلاشآنچه ۀهم

اما او بر این علاوه. توان به نحو معنادار راجع به وجود، سخن گفتینمویتگنشتاین این است که
کردیم، خودش، وابسته به فـرضِ  کند که همین منطقی که با آن حدود معناداريِ زبان را معین می

ست این است که تنهـا در صـورتی   اکه زبان با آن روبرواي دشواري. است»چیزي هست«اینکه 
توانـد تصـویرِ خـودش باشـد، چـون امکـانِ       نمیاشد معنادار است، اماکه بیانگر تصویر یک چیز ب

لازمِ خودش، یعنی اینکه تواند تصویري از فرضِنمیندارد و به همین دلیل است که1خودارجاعی
.ارائه نماید»چیزي هست«

گیرينتیجه
منطقـی واقعیـت را   هایی که صورت و گزارهمعنا بیها،ضو تناقها همانگویی،در نظر ویتگنشتاین

طور عدم بیان اوضـاع  دو قطبی نبودن و همیندر موردآنچه طبق. کنند مهمل هستندنمیرعایت
تراکتـاتوس معنـاداري  ة خـارج از حـوز  ها وجودي گفته شد، این گزارههاي گزارهامور عالم توسط

قـرار  هـا  معنـا بیۀ را در دستآنها تواننمیاما در ضمن همانگویی و یا تناقض نیستند پس،هستند
کننـد نیـز   نمـی مهمل که صورت منطقـی واقعیـت را رعایـت   هاي مانند گزاره،از طرف دیگر. داد

ی بـه جهـت عـدم رعایـت صـورت منطق ـ     »تر از آبی استقرمز سبک«ة گزار،براي مثال.نیستند
یک »چیزي هست«مثل اي اما گزاره. ، مهمل گویی است2ايواقعیت و ارتکاب یک خطاي مقوله

عدم رعایت که داراي صورت منطقی خاصی هستند و در صورت نیست گزاره راجع به امور تجربی 
رسـد معنـادار و   مـی علی رغم ایـن کـه بـه نظـر    ها این نوع گزاره. ایمآن دچار مهمل گویی شده

1. self reference 2. Category mistake
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ایـن ،به نظر ویتگنشتاین. گنجندنمیمعنادارية دهنده به باقی تجارب ما هستند اما در دایرجهت
ساختار . در تلاش براي گفتن آن چیزي هستند که گفتنی نیست و بایستی آن را نشان دادها گزاره

. هایی که خودشان وابسته به ساختار منطقی عالم هستند بیان کردتوان با گزارهنمیمنطقی عالم را
است که ویتگنشتاین کل اي ها، همان دستهارهبندي براي این گونه گزآید بهترین دستهمیبه نظر
نشان دادنی که لازم است براي جلـوگیري از  دهد؛ اموري صرفاًمیرا در آن قرارتراکتاتوسمتن 
.زبان حتما گفته شوندهاي و کج رويها خلط
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Abstract
Picture Theory challenges existential propositions possessing meaning. In
Tractatus, these propositions are neither elementary nor synthetic. We can
find two viewpoints by searching for existence in Tractatus. As the first
point of view, Wittgenstein defines “exist” as a formal concept because it
is not describing any state of affairs. He states this by saying that such
propositions as, “there are 100 objects”, have no meaning. As the second
point of view, by presenting a description of, “there is something”, he
states that this proposition is preceding experience and even logic. The
matter at first glance is similar to Russell’s outcome and way of
concluding, but after a second look, Wittgenstein rejects Russell’s opinion
of logical representation that, “there is something”, and claims that there
is no propositional function representing it. In Wittgenstein’s view,
legitimation of using identity in Russell’s logic, causes this error.
Therefore, the impossibility of representing a bipolar picture from, “there
is something”, beside Part 5.53 of Tractatus, could both be reasons to
deny “identity-sing” as an essential constituent of conceptual notation.
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